N o ۳ ۵] ۵ oN oT oC o ۳ ۳۱ 9 ۵۳ ۵] ۵۳ ۵۳۱ ۵۳ ۵۳ 9] ۵6 ۵ 6 ( ۳ ۵۳ ۵۳ | 


0 تس 
۱ 
7 ۱ 
pl‏ 1 
۳ 
O‏ ۳ 
Ñ‏ 
۳ 
١ ٍ‏ 
٠‏ 
1 
1 1 
8 1 
. ۱ 
۳ 
۲ 1 
۱ 3 
۱ 1 
1 0 
۱ 1 
e ۰‏ 1 
١ 1‏ 


Mo 0 9 ل‎ CO o CIS e CI e (۰ CIS e e (6 OM e e Û o 1 3 COI e CIS © jo 2۰ 5 e (86 25 CIS © 


بسم الله الرحمن الرحیم 


أمين الاسلام طبرسى در مجمع البیان در تفسير کردمه: و لا الیل سایق الا آورده است 


که: 


ووی العباشی في تفسيره بالإسناد عن الأشعث بن حاتم قال :كنت بخراسان حیث 
آچتمج|لرضا- عليه السلام- والفضل بن سهل والمأمون في الإيوان Al‏ بمرو 
فوضيت«المائدة) فقال الرضا- عليه السلام: إن رجلا من بنى اسرائيل سألنى 
بالمدينة فقا ]نهار خلق قبل أم الليل؟ فما عندكم؟ 


قال: و أداروا ¿O‏ عندهم في ذلك شىء فقال الفضل للرضا- عليه 
السلام-: آخبرنا بها- SEO‏ الله قال: نعم من القرآن أم من الحساب؟ قال له 
الفضل: من جهة الحساب. 

فقال: قد علمت با فضل ان طالع URI‏ والكواكب $ مواضع شرفها: 
فزحل في الميزانء و المشتري في سرطانء و الشوشر)في الحمل» y‏ القمر في الثور» 
فذلك يدل عل ىكينونة الشمس في الحمل ف العاف )ي نا(ظالع فى وسط السماء 
فالنهار خلق قبل اللبل. 


حديث شريف مطابق قوانين هيوى در كمال إتقان و إحكام و نهايت د رسای استوارى 


بدان كه مراد از دنيا در عبارت آن حضرت: «ان طالع الدنيا السرطان» وقت يديد آمدن 


خشکی زمين y‏ الأرض از زیر آب است که آن را يوم دحو الأرض كويند. 


(۱)- سوره پس (۲۱): ۰۶۱ 


و دیگر اين که مراد از ارض کره زمین نیست بلکه سطح خشى است که برجسته و از آب 
بیرون آمده و به تدریج پهن و گسترده شده است؛ اين ارض به معنی ارض قرآنی است. با 
کره ارض که در کتب هیئت بحث می‌شود اشتباه نشود به تفصیلی كه در درس ۵۲ دروس 
هيئت و دیگر رشته های رباضی بیان کرده ایم. 


قوله ينحانه: وَالْورْض AE‏ ذلك دحاها .١‏ دحو گستردن است. جوهری در صحاح كويد: 
«دحوت الاثىء بسطته. قال تعالى: وَالوَرْض de‏ ذلك دحاها - أى بسطها-». 

يعنى كسترد زمیڻ پرا: 

طریحی در مجمع البحرین,گویید" 


الحو يكلام اهل الله والثيطي+*]|إلبسط والتمهيد للسکنی. قوله تعالی. AÑ‏ 
بَعْلَ ذلك دّحاها- أى بسطها من el‏ دحوا بسطته-. y‏ الحديث: يوم 
دحو الأرضء أى بسطها من تحت الكشة 909 اليوم الخامس و العشرون من 
ذى القعدة. 


وروی الصدوق باسناده عن الحسن بن راشد قال SAT‏ وأنا غلام فتعشینا 
عند الرضا- عليه السلام- ليلة خمس و عشرين من ذى القغدةيفقال له: 


dl‏ خمس و عشرين من ذى القعدة ولد فيها ابراهيم- عليه السللاظ Lg‏ فيها 
عيسى بن مربم- عليهما السلام- و فيها دحيت الأرض من تحت IEA‏ 
plo‏ ذلك اليو مكا نكمن plo‏ ستين شهرا. 


(۱)- سوره نازعات (3ل): Y‏ 


سيد بن طاوس در اعمال ذى القعده از کتاب اقبال در دحوالأرض و فضیلت آن و دعای 
مبسوط اللهم داحى الكعبة و فالق الحبّة ... در چند فصل مطالی شريف بدين عنوان ذكر 
کرده است: 


«فصل ف ما بتعلق بدح و الأرض و انشاء اصل البلاد وابتداء مساكن البلاد ا 
جناب استاگےعلامه شعرانی در بیان مفاد آيت ياد شده و اخباری که در موضوع یوم 
a ly‏ رایت شده‌اند که زمين از زیر خانه كعبه گسترده شده است» فرموده است: 
كره زمين را از دو la ele‏ اندی تطامن است- يعنى اندی مسظح است و فرو رفتگ 
دارد- و آفاق استوان و do já‏ را چون مکه مكرّمه تقب است 


- يعنى برآمدگی دارند-. و آب همه‌کرهزمبق را فرا گرفته بود» و چون فرو نشست قهرا جای 
برآمده زمین که قبّه آنست و تقبّب آن gi»‏ ازمجاهای دک cul‏ در نخستين بار نمودار 
شده است» و آن مکه مكرّمه است. و چون DÍ‏ کم کم,فرو نشست و تقلیل یافت قسمت 


پدید آمده زمین به تدریج گسترش یافت که از آن yo go y‏ شده است. 


اين حاصل فرموده آن جناب در جلسه درس بوده است که از ar‏ ارفع و انور او استفاده 
كردهايم و اینچنین نگاشته‌ایم. و همین معن را در کتاب گرانقدرش؛به ناميثثر طوبى در لغت 


(«دحو» به قلم مبارکش چنین تحربر فرموده ¡ol‏ 
دحو: گستردن. و الأرض بعد ذلك دحیهاء زمين را بس از آن بگسترد. چنان كه درالغت"ارض 


(۱)- «اقبال» ص ۳۱۰- ۳۱۶ رحلی» چاپ ¿So‏ 


گذشت مراد از آن کره زمین نیست بلکه سطح خشى است مقابل دریا و کوه» كوه و آب 
از زمين نيستند. و به مقتضای اين آيه خشى زمین که ريع مسکون می‌نامند پس از خلقت 
اۆلین پدید آمد» چون سطح کره خاك را آب از همه جانب فرا گرفته بود» و این خشى که 
برجسته واز آب بیرون آمده مانند جزیره است که از قعر دربا بر جهد و بالا آید و به تدریج 
پهن و گسترده و بزرگ شود طبیعیان امروز هم گویند آب به همه زمین احاطه داشت و 
خشک ld‏ از قعر آب برآمد و بر سطح زمين چینها و شکنجها هویدا شد. 


راقم ¿Mes‏ معرفت به معنای دحوالارض دانسته می‌شود كه اين کلام کامل دحو از غرر 
معجزات قولی حضرت_خاتم-,صلی del‏ عليه و آله و سلم- است. و نيز بنابر دحو بايد dd‏ 
الارض» به معنى برآمدةترنن جای ارض» مکه مکرمه بوده باشد که عرض جغرافیائی OT‏ ۲۱ 
درجه و ۲۵ دقيقه شمالی است؛ و طول آن از ساحل بحر محيط غربى چنان که در قانون 
ابو ربحان بيرونى آمده است 1۷ درخه(است؛ و از جزاثر خالدات- اعنى از جزيره فر- در 


حدود VA‏ درچه است. 


بدان که درسهای 217 تا ۵۰ کتاب ما دروس هیتت ودیگر رشته‌های ریاضی در بیان قبة 
الارض و دحو الارض بسیار مطلوبند» و مسائلی رباضی و جغرافتإنى و تفسیری و روانی بسیار 
مفید را حائزند. و طالع و عاشر و شرف کواکب که در حدیت«حضرت امام رضا- عليه 
السلام- ياد شده‌اند در درس YE‏ کتاب مذکور بیان شده‌اند. وجنات استاذٌم,علامه شعرانی- 
رضوان dl‏ علیه- را در تعلیقات مجمع البیان در بیان آن تعليقهايست که به نقل,آن تبرك 
می‌جوییم: 

نقل الجصّاص عن بعضهم الاستدلال على أن النهار اسبق بأن النهار و اللیل لا 

یجتمعان فالمر دائر بين تقديم النها را واللیل» والآبة تدل على أن اللیل لا يقدر 

أن يتقدم على النهار فالنهار مقدم. 


Li y‏ حدیث العباشی فمن اضبط ما روی في النجومء FE Y‏ الروا ةكانوا من علماء 
النجوم حیث لم يتصرفوا فیه» وقلما یوجد مثله في مثل هذه الأحاديث لأن غير 
العارف غالبا los ¿ll pit‏ یخرجه عن المقصود. و البیت العاشر حمل اذاکان 
الطالع سرطانء ولابد ‏ ىكل وقت فرض وجود الشمس فيه أن تکون على نصف 
النهار فى موضع من المواضع فقبل الشمس لالیل و لانهار» و اما بعد وجودها 
فالتهار موجود في موضع و الليل فى موضع» و يلزم من ذلك وجود اللیل و النهار 
es‏ من الارض. لكن اهل الاحکا مکانوا یعتقدون أن الطالع في dd‏ 
IES as‏ النهار في هذا النصف- اعنى من جزائ AAN‏ الى شرق 
الصین و هو للب)الفلایم- مقدما على اللیل» و مع ذلك ففی الأحكام الشرعية Y‏ 
یبتدی الزمان من تُتيفظ النها رکما هو عادة المنجمین» بل من غروب الشمس لأن 
ابتداء الزمان من رؤبة الها لذي والهلال بری عند الغروب» واللیل من الشهر ¿IN‏ 


و الظاه رآن المام- عليه AM!‏ بك معهم بمسلماتهم على طربقة اصحاب 
الجدل. 


غرض عمده ما در اين کلمه اين است که مراد از دنيا که طالح"آن و شرف کواکب در آغاز 
ييدايش آن در حديث امام رضا- عليه السلام- بيان شده استة زظان ظهور قبه زمين از زیر 


آب است كه دحو به معنى بسط زمين و تمهيد آن برای سکن اسک فافهم: 


در درس ١1‏ كتاب ما دروس معرفة الوقت و القبلة در تطامن قطبين كره زمإنيؤتقبّفٍ آفاق 
استواق بحث شده است لذا- اعنى بر اثر فرونشستگی حدود قطبين زمین و Suelo‏ حدود 
دائره استوایی آن- نصف قطر استوانی زمین قريب به بيست و يك کیلومتر بيش از نصف 


به مبانى ریاضی اثبات می شود الان منطقة البروج به سوی معدل النهار در حرکت است و 


وقتی که اين دو با هم یکی شدند یعنی در سطح هم قرار گرفتند دوری از ادوار کره تمام می 


O 


شود و آب همه جای زمين را فرا می كيرد. بعد از انفراج آن دو از یکدیگر دحو الارض دیگری 
بيش می آید و آب فرو می نشیند و باز خلقت آدمی دیگر و حوابى دیگر و نسلی دیگر و 
خلاصه دوری دیگر آغاز می شود». 


دحو: گستردن است. جوهری در صحاح كويد: 


یوت الثی ء بسطته, قال تعالى: والارض بعد ذلك دحاها آی بسطها. يعنى 
A‏ را. و طريحى در مجمع البحري نگوید: الدحو ‏ كلام اهل اللغة و 
ci‏ والتمهيد للسكنى. قوله تعالی والارض بعد ذلك دحاها ای بسطها 
من دحوت الین جوا بسطته. و فى الحدیث یوم دح و الارض ای بسطها من 
تحت الكعبة و هؤاليؤ مآلخامس و العشرون من ذی القعدة. 


در صوم حدائق در اقسام صومهای ميشتخب آمده است كه: 


و منها صوم يوم دحول الارض و هش اليو ضالخامس والعشرون من ذى القعده. و 
يدل عليه ما رواه الصدوق باسناده ¿dll ye‏ راشد ¿JO‏ كنت مع اہی وانا 
غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام dls‏ خم ش و ¿rotas‏ ذى القعدة» فقال 
له dl‏ خمس و عشرين من ذى القعدة ولد فيها ابراه هليع السلام» و ولد فيها 
عيسى بن مریم عليهما السلامء وفيها دحيت الارض م نجتهالكعبة فمن plo‏ 
ذلك اليو مكا نکمن plo‏ ستين شهرا. الى غير ذلك من الاخبارة [ول۹( ط ۱ ج 
(٥‏ 


همچنین سيد بن طاوس در اعمال دک القعده از کتاب اقبال در دحول الارض و فضیلت 
آن و دعای مبسوط اللهم celo‏ الكعبه وفالق الحبة الخ در جند فصل مطالى شريف بدين 


عنوان ذکر فرموده است: 


فصل فيما بتعلق بدحوالارض و انشاء اصل البلاد و ابتداء مساکن البلاد. رص 
۶ ط رحلی) 


غرض از عنوان تبصره این است که جنات استاد علامه ذوالفنون آية الله شعرانی قدس 
سره الشریف در بیان مفاد آیت ياد شده» و اخباری كه در موضوع یوم دحوالارض cala)‏ 
شده اند که زمين از زیر خانه کعبه گسترده شده است» فرموده است که: کره زمبن را از دو 
جانب.قطبّ_اندی تطامن است یعنی اندی مسطح است و فرو رفتگی دارد و آفاق استواق 
و قريب بان )1 097 مكه مکرمه تقبب است يعنى برآمدگ دارند. و آب همه کره زمين را 
فرا گرفته بود و چون فرونشست قهرا جای برآمده زمين که قبه آنست و تقبب آن بیش از 
جاهای دیگر است rss‏ بار نمودار شده است و آن مکه مكرمه است و چون آب 
کم کم فرو نشست و تقلیل Y‏ سمت پدید آمده زمين به تدریج گسترش یافت که از 
آن تعبير به دحوالارض شده است ایخ جاصل فرموده آن جناب در جلسه درس بوده 
است که از محضر ارفع و انور او استفادة 9 اینچنین نگاشته ایم. و همین معن را در 


کتاب گرانقدرش به نام نثر طوبى در لغت دحوابه.قلم,مبارکش چنین تحرير فرموده است: 


«دح و گستردن. و الارض بعد ذلك دحیهاء رمان ایس ا نلآن بکسترد. جنا نکه 
درلغت ار ضگذشت مراد ا زآ نکره زمین نیست ¿arde‏ خشکی است مقابل 
دربا 9 0095 095 وآب از زمین نیستند و به مقنضای اين DÍ‏ خيظذي زمی نکه ربع 
مسکون می نامند پس از خلقت اولین پدیده آمد چون سطح ک3 الك را آب از 
همه جانب فراكرفته بود و این خش یکه برجسته y‏ زآب بیرو نآولهنند 
جزبره اس تکه از قعر دربا بر جهد و Y‏ و به تدریج بهن وگسترده و Sp‏ 
شود. طبیعیان امروز ه مگوبن دآب به همه زمين احاطه داشت y‏ خشکی به عللی 
ا زقع رآب برآمد و بر سطح زمين جين ها و شکنج ها هوبدا شد». 


از معرفت به معنای دحوالارض دانسته می شود که اين کلام کامل دحول از غرر معجزات 
قولى حضرت خاتم صلی الله عليه و آله و سلم است. و نيز بنابر دحول بايد قبه به معنى 
برآمده ترين جای ارض مکه مكرّمه بوده باشد که عرض آن ۲۱ درجه و YO‏ دقيقه شمالی 
است. و طول آن از ساحل بحر محيط غریی چنانکه در قانون بیرونی آمده است 1۷ درجه 


است» و از جزاثر خالدات اعنى از جزیره فر در حدود ۷٩‏ درجه است. 
از قوزژمین که قبله اش بود گذشتیم بس قوز دگر هست که جيزى ننوشتیم 


گویند به هر قور بود" قطرٌ بهشتى يعنى که هميشه من و تو اهل بهشتیم 


گردآوری و تنظیم: 
زهرا حبیی مشكيى 


خردادماه ۱۰۱ هجری شمسی 


